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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

  
 الفریدةُ السادسة فی الوحدةِ و الکثرة.

 غررٌ فی غنائهِما عنِ التعریفِ الحقیقی:
 الوَحدةُ کَمِثلِ ما سَاوَقهَا *** أعمُّ الأشیا فهَی أعرَفهُا

 و سرُّ أعرفیةِ الأعم ِ *** سِنخیةٌ لِذاتکَِ الأتمِ 
 و وَحدةٌ عندَ العقولِ أعرَفُ *** و کثرةٌ عندَ الخیالِ أکشَفُ 

هنِ لکنَّ عینهَ فی العَینِ خُذ    وَحدةًَ مع الوجودِ اث نیَنِ *** فی الذ ِ
1 

 غُررٌ فی تقسیمِ الوحدة:
 و وَحدةٌ إما حَقیقیةٌ أو *** غَیرُ حَقیقیةٍ اد رِ مَا درََوا
 اوُلاهما بحِقةٍ و غیرِها *** قسََّمَها أصحابنُا أولو النهی  

أخِذتَ  فی الصفةِ المُشتقةِ فالذَّاتِ فی الوَحدةِ غیرِ الحقةِ *** قد 
2 

 معنای وحدت از منظر مرحوم حاجی
ابتدائاً یک بحثی هست و بعد هم تقسیم وحدت 
است که خیلی حرف ندارد. معنای وحدت یکی 

کند لامحال بودن است؛ هر شیئی که تشخّص پیدا می
شود بنابراین ]در مورد[ صدق وحدت بر آن شیء می

وصف انتزاعی از  توانیم بگوییم که یکوحدت می
ذات متشخِّص است و طبیعتاً مساوی با وجود و 

الشَّیءُ ما لمَ یجَِب  لمَ یوُجَد  و إذا وجوب است چون 

                              
 .383، ص 2. منظومه، ج  1
 .386، ص 2. منظومه، ج  2
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بنابراین گرچه بین این سه مفهوم  وُجِدَ فهو واحدٌ 
تغایر معنوی و مفهومی است ولیکن از نظر وجود 

 خارجی و مصداقی اتحاد است.

دت عدم بار شدن وحدت خارجی و وح
 عینی بر کلی

ای را که درنظر بگیرید وحدت به آن شما هر کلی
شود، البته یک وحدت مفهومی حکم حکم نمی

خاطر اینکه انسان واحد است جنس واحد شود بهمی
است فصل واحد است این یک وحدت مفهومی 
است اما وحدت خارجی و وحدت عینی بر کلی بار 

قدر قید آن شود مگر اینکه آن کلی قید بخورد ونمی
بخورد که یک مصداق خارجی از آن متحقق شود، 

شود. پس این وقت آن شیء، واحد خارجی میآن
وحدت با وجود مساوی است و از آنجایی که وجود 
تا واجب نشود وجودی ندارد و بین نفس وجوب و 
وجود اتحاد مصداقی است بنابراین اینها با وحدت 

 هم اتحاد مصداقی دارند.

 وحدت، اعمِّ اشیاء
فرمایند که وحدت اعمّ اشیاء است بعد ایشان می

و عمومیت آن از همۀ اشیاء بیشتر است و همه زیر 
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چتر وحدت هستند؛ شما هم به این کتاب واحد 
گویید هم به گویید هم به این فرش واحد میمی

گویید، به همۀ اینها واحد اطلاق سماء واحد می
 شود.می

روند و را ایشان زیرآبی می در اینجا مطلبی
فرمایند که چون کنند و میای را در اینجا بیان مینکته

وحدت اعمّ اشیاء است بنابراین باید اعرف اشیاء هم 
باشد؛ باید از همۀ اشیاء اعرف باشد چون انسان 

برد همیشه به شیء اعمّ زودتر از شیء اخص پی می
چون دایرۀ خصوصیت و تشخّص شیءِ اخص، ضیق 

رسد ولی به شیء اعمّ زودتر است انسان دیر به آن می
رسد. فرض کنید وقتی که شما یک شیء را از می

کنید الآن به بینید اوّل حکم به جسمیت او میدور می
تر قدر نزدیکاید وقتی یکجسمیت او پی برده

بینید کنید چون میشوید حکم به حیوانیت او میمی
تر دیگری نزدیکقدر رود، بعد یککه راه می

بینید کنید چون میشوید حکم به انسانیت او میمی
شوید تر میقدر نزدیکمثل انسان است، بعد یک

قدر کنید چون مرد است، یکحکم به رجولیت او می
بینید که رفیقتان است یا غیر شوید میتر مینزدیک
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روید دایرۀ رفیقتان است؛ شما هرچه جلوتر می
شود ولی در وهلۀ اوّل آن عام تر میمعرفت ضیق

طور است؟ چرا انسان آید. چرا اینزودتر به ذهن می
رسد و به آن مطلب زودتر احاطه پیدا اوّل به عام می

 کند؟می

 سنخیت، لازمۀ معرفت
فرمایند که چون ذات ما یک ذات سِعی ایشان می

است و همۀ عوالم را در سعۀ خود دارد بنابراین به 
کند تا به یک زودتر اطلاع پیدا مییک مسئلۀ سِعی 

 مطلب غیرسعی چون لازمۀ معرفت سنخیت است.

 وجود حظّی از عوالم در نفس انسان
 احاطه و سیطرۀ نفس بر همۀ عوالم

نفس و ذات ما تمام عوالم از عالم مُلک تا عالم 
لاهوت و جبروت و اینها را واجد است و بر همۀ 

ی از آن عوالم عوالم احاطه دارد و مسیطر است و حظّ
در نفس انسان هست و محدود به یک عالم خاص 
نیست پس به مناسبت همین سِعی بودنش موجب 

شود که زودتر به حقایقی که دارای یک مفهوم می
عامی هستند برسد تا حقایقی که دارای مفهوم خاص 

اند و متشخِّص هستند. البته ایشان در اینجا بیان کرده
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و ]بحث[ دارد که دیگر اما بالأخره جای صحبت 
مقدار کافی است و دیگر بیش از این، جا برای همین 

 صحبتش نیست.
این معنای وحدتی است که ایشان در اینجا بیان 

کنند و اند و بعد ایشان وحدت را تقسیم میکرده
گویند که اقسامی دارد؛ یا وحدت حقیقی است می

که عبارت است از آن چیزی که در اتصاف واحد به 
آن نیازی به واسطه نداریم یعنی به عبارت دیگر در 

خواهیم، وصف به حال اینجا واسطۀ در عروض نمی
خود شیء است، نه به حال متعلَّق، مثلًا این زید الآن 
واحد است یا این کتاب الآن واحد است، اینکه این 

جهت این است که این کتاب الآن واحد است به
این واحد برای وحدت روی ذات کتاب رفته است، 

خود کتاب، اسم است، وحدت برای خود کتاب و به 
حال کتاب صفت است، نه به حال متعلّق این کتاب، 
وصف به حال متعلّق نیست بلکه وصف برای خود 
کتاب است. پس وقتی مابین دو شیء وحدت برقرار 

 کنیم این وحدت در واقع برای اینها نیست.می
گوییم اینها می عده هستند که به فرض کنید یک

که همه واحد هستند؛ یک گُردان و گروه هستند، اسم 
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گوییم که زید و بریم یا میواحد را روی اینها می
عمرو در انسانیت واحد هستند در حیوانیت واحد 
هستند دوتا حیوانیت در اینها نیست بلکه یک 
حیوانیت و انسانیت در اینها هست، این وحدتی که 

عمرو بردیم به لحاظ انسانیت  الآن ما روی زید و
است یعنی وصف به حالِ متعلَّق است؛ این وحدت 

گردد انسان واحد است بعد اوّلًابلااوّل به انسان برمی
انسان واسطۀ در عروض شده است و چون انسان را 
عارض بر زید کردیم و گفتیم که زید و عمرو انسان 

 نظر آن وحدت انسان را روی زید وهستند از این 
که زید و عمرو با یکدیگر ایم درحالیعمرو بار کرده

اتحادی ندارند یعنی اتحاد خارجی ندارند بلکه یک 
وحدت مفهومی به لحاظ انسانیتشان بر اینها صادق 

 است.
 توسط مرحوم حاجی« واحد»تقسیم 

بعد ایشان واحد حقیقی و واحد غیرحقیقی را 
 کند:تقسیم می

 اقسام واحد حقیقی
که واحد حقیقی اقسامی دارد و  فرمایندمی
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کنند؛ یا واحد اقسامش را هم ایشان ذکر می
بالخصوص یا واحد بالعموم است واحد بالعموم مثل 
واحد نوع، واحد انسان، واحد جنس، واحد حیوان، 
واحد فصل، واحد ناطق، واحد عرض مثل ضحک، 

ذلک که اینها همه واحد هستند، تعجب، مشی و امثال
دت دارند. واحد بالخصوص داریم همۀ اینها وح

واحد خاص داریم آن واحدی است که یا خود 
معنای وحدت را دارد یااینکه ضمیمه با وحدت 
است، تمام اینها معنای وحدتی است که ایشان در 

 کنند.واحد حقیقی لحاظ می

 تعریف وحدت حقۀ حقیقیه
ای که در اینجا هست این است که آقایان نکته

ت حقۀ حقیقیه به آن وحدتی گفته فرمایند: وحدمی
شود بلکه ذات شود که وحدت به ذات اضافه نمیمی

عین وحدت است و وحدت عین ذات است که این 
عبارت از وحدت حقۀ حقیقیه است که ذات 

 تعالیٰ است.باری
تعالیٰ ذاتی مثل ما نیست که بنابراین ذات باری

ثبَتََ » باشد چون ما ذاتی هستیم که «ثبَتََ له الوحدة»

گوییم که زید واحد است یعنی ما می. «لنا الوحدة
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وحدت بر زید عارض شده است ولی در ذات 
 گیرد.تعالیٰ وحدت از خود ذات او نشأت میباری

تعالیٰ و مبدأ اوّل در این است فرق بین ما و باری
ذلک متشارکاتی که ما در جنس، نوع، فصل و امثال

ت تشارک با بقیه، جهداریم یعنی وحدت بر ما به
تک ما شده عنوان یک امر عرضی که عارض بر تکبه

شود یعنی هم زید واحد است هم است عارض می
عمرو واحد است هم بکر واحد است هم خالد و 

ذلک؛ وحدتی که ما داریم همان وحدتی است امثال
که طوریکه دیگران هم دارند و ما واحد هستیم همان

س ما در معنای وحدت دیگران هم واحد هستند پ
شریک هستیم ولی در مورد پروردگار این معنا قابل 
تصور نیست چون ذات پروردگار مشارک در وجود 

دارد. ذات پروردگار شریک در نوع و جنس و برنمی
دارد؛ ذات پروردگار واحد است و آن فصل برنمی

واحد قابل دو نیست. لذا هم به ذات پروردگار در 
شود و هم هرِ تعیّنات واحد گفته میمقام نزولِ در مظا

شود در مقامِ عدمِ به ذات پروردگار احد گفته می
مشارکتِ غیر، در جنس و نوع و فصل که جنس و 
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نوع و فصلی در ذات پروردگار شریک ندارد یعنی به 
عبارت دیگر اصلًا جنس و نوع و فصلی وجود ندارد 

واسطۀ جنس و نوع و فصل چون شرکت همیشه به
چرا دیگران با من در این ماهیت شریک  است.

هستند؟! چون من دارای جنس و نوع و فصلی هستم 
که دیگران هم هستند پس دیگران با من در این 
ماهیت مشترک هستند ولی به لحاظ وجود و به لحاظ 

گویند و هم به دیگران، تشخّص، هم به من واحد می
ولی پروردگار که جنس و نوع و فصل ندارد، پس 

دتی که بر پروردگار صادق است با وحدت بقیه وح
کند؛ این وحدت شریک در وحدت دیگر فرق می

دارد، من واحد هستم شریک در وحدت دارم برنمی
تک شما شریک من در وحدت هستید و تک

متشخّصات خارجی شریک در وحدت هستند ولی 
قابل تصور نیست « دو»چون برای ذات پروردگار 

ای پروردگار واحدی را اطلاق شود برپس اصلًا نمی
کرد که آن واحد شریک در وحدت داشته باشد و 

 شود.ممکن است خدای دیگری هم باشد، این نمی
بنابراین به این لحاظ، وحدت در پروردگار 

شود؛ وحدت حقۀ حقیقیه وحدت حقۀ حقیقی می
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یعنی وحدتی که عین ذات است و مشارِک غیر را 
خودش نیست، به  ندارد و قابل برای شرکت غیر

عبارت دیگر آن وحدت قابل صدق بر کثیرین 
نیست، آن وحدت مفهومی ما قابل صدق بر کثیرین 

به من اطلاق « انسان»که طوریاست چون همان
شاءالله، شود إنشود به دیگران هم اطلاق میمی

شود به به من اطلاق می« واحد»که طوریهمان
ا واحد شود؛ هم به شمدیگران هم اطلاق می

گویند و هم به کتاب، دفتر، ضبط صوت، چراغ و می
شود و همۀ اینها واحد ذلک واحد اطلاق میامثال

هستند گرچه وحدتی که هر شخصی دارد برای 
خودش است ولی از نظر مفهومی این مفهوم قابل 
صدق بر کثیرین است اما آیا وحدتی که برای 
! پروردگار است هم قابل صدق بر کثیرین است؟

 دیگر کثیری وجود ندارد.

 الوحدة به پروردگاراختصاص حق
شما ذات پروردگار را درنظر بگیرید و اطلاق 
وحدت بر او کنید؛ خداوند واحد است، شریک خدا 
در وجود چیست تا این مفهوم بر آن هم صدق کند؟! 
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وقتی وجود خدا همه چیز را گرفته است و هرچه در 
تصور بگنجد داخل در وجود خدا است پس دویی 

با این نظر مفهومی مشارِک شود تا از نقطهتصور نمی
نظر به این وحدت پروردگار باشد، از این نقطه

 الوحدةحقگویند یعنی وحدت حقۀ حقیقیه می
اختصاص به پروردگار دارد نه به آن قِسمی که 

 حاجی در اینجا معنا کرده است.

تعریف مرحوم حاجی از اطلاق وحدت 
 حقۀ حقیقیه به ذات و اشکال بر ایشان

به خدا وحدت  حاجی در اینجا گفته است که چرا
گویند؟ چون وحدت عین ذات حقۀ حقیقیه می

اینکه عارض بر ذات بشود بنابراین وحدت است، نه
شود یعنی وحدت در ذات پروردگار حقۀ حقیقیه می

حقه آن وحدتی است که عارض بر ذات نشود و به 
عبارت دیگر خود ذات، وحدت باشد و وحدت عین 

ثلًا ذات ما زید طور نیست مذات باشد ولی در ما این
گوییم که شود و میاست وحدت عارض بر ما می

گوییم که وحدت بر این ذات عارض ، میزیدٌ واحدٌ 
 شده است.

بنابراین وقتی که وحدت بر این ذات عارض شد 
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شود یعنی حقیقیِ غیر حقه است؛ می« غیر حقه»
وحدت، وحدت حقیقی است ولی حقه نیست 

ه است اما در مورد خاطر اینکه عارض بر ذات شدبه
پروردگار چون عروضی در آنجا معنا ندارد بنابراین 

شود یعنی وقتی که می« عین ذات»این وحدت 
کند چه اینکه بگوییم: ، فرقی نمی«خدا»گوییم: می

کند، ؛ هیچ فرقی نمی«خدا»یااینکه بگوییم: « یک»
شود، در مقابل این وحدت حقۀ حقیقیه می

که گفتیم که واسطۀ در  غیرحقیقی، حقیقی هم هست
 عروض دارد و این واسطۀ در عروض ندارد.

ولی صحبت در این است که چرا شما به ذات 
گویید که وحدت عین ذات است؟ پروردگار می

کنید. یک وقت چون وحدت را از ذات انتزاع می
بحثتان بحث مفهومی است و یک وقت بحث 

و « ذات»نظر مفهومی مصداقی است، از نقطه
که خود شما طوریدو چیز هستند همان« توحد»

اید که وحدت با وجود و با اید و فرمودهمعنا کرده
تا است ولی از نظر وجوب از نظر مفهومی سه

مصداقی و خارجی یکی است؛ ذات پروردگار و 
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کنند نظر فرقی نمیذات خبیث نجس بنده از این نقطه
که وحدت از ذات من طوریجهت اینکه همانبه

شود و بعد این وحدت گیرد و انتزاع میت مینشأ
شود در ذات من که وحدت عارض بر ذات می

زیدٌ »گویید که نخوابیده است ..., چرا شما می

الشیءُ ما لمَ یتَشََخَّص لم خاطر اینکه ؟ به«واحدٌ 

نظر وجود متشخّص وقتی یک شیء از نقطه یوُجَد؛
ذا ه»شود، اطلاق به آن می «موجودٌ »شد اطلاق 

به آن « واجبٌ »شود، اطلاق به آن می «موجَبٌ 
شود. یعنی هم بر آن می «واحد»شود، اطلاق می

توانیم انتزاعات وقتی یک شیء وجود پیدا کرد ما می
متفاوتی از آن شیء استخراج کنیم؛ یک انتزاعش 

« واجبٌ»است یک انتزاعش حمل « موجودٌ»حمل 
زاعش است یک انت« واحدٌ»است یک انتزاعش حمل 

 است.« متحیّز  »در مورد مُلکیات حمل 

 فرق مقام احدیت با واحدیت
تا وقتی که شیء وجود پیدا نکرد متحیّز نیست، 

نیست، تا « مکمّم»وقتی که شیء وجود پیدا نکرد 
نیست، « مکیّف»وقتی که شیء وجود پیدا نکند که 

خاطر وجود است. یکی از آنها هم واحد تمام اینها به
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شود که ع وحدت وقتی از زید انتزاع میاست، در واق
زید وجود پیدا کند؛ وجود متعیِّن پیدا کند پس 

طور نیست که ذات ما عین وحدت باشد بلکه این
ما الفرق بیننا و بین وحدت انتزاع از ذات است! لذا 

آیا ذات پروردگار از نظر مفهومی با  الله تعالی؟!
« ذات»وحدت یکی است؟! یعنی چه اینکه بگوییم: 

، یکی هستند؟! نه! وحدت یک «وحدت»یا بگوییم: 
شود امر عام است و هم بر ذات پروردگار اطلاق می

]هم بر ما[ ولی سنخۀ بر ذات پروردگار با ما فرق 
کند، سنخۀ در او قابل کثرت نیست سنخۀ در ما می

شود. قابل کثرت است ولی هردو از ذات انتزاع می
شود موجب غیر حقه و پس اینکه از ذات انتزاع می

جا حقه شود و  حقه بودن نیست که وحدت در یک
خیر! آنچه که موجب جا غیرحقه شود. نه در یک

شود این است که آن وحدت حقه و غیرحقه شدن می
در ذات پروردگار شرکت ندارد و در ذات ما شرکت 
دارد؛ این یک مفهوم است که قابل صدق بر کثیرین 

ی پروردگار است قابل است ولی وحدتی که برا
صدق بر کثیرین نیست چون وقتی که ما وجود را 
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متعیّن دانستیم یک تعیّن بیشتر در دنیا نیست و آن 
تعیّن اختصاص به ذات دارد و غیر از آن تعیّن هم 

چیزی وجود ندارد که شما بخواهید بر وحدت هیچ
 نظر است. حمل کنید یا نکنید، از این

شما به لحاظ واحدیت لذا همین وحدت را اگر 
به ذات اطلاق کنید در آنجا قابل صدق بر کثیرین 

آید یعنی وقتی که شما پروردگار را نازل در مرایا می
بینید دیگر در آنجا مقام، مقام و مظاهر و مجالی می

شود که خدا با بقیه سر یک سفره نشسته واحدیت می
ذات چون است. قضیه این است ولی در خود مقام 

نجا هیچ تعیّنی وجود ندارد، دیگر تعیّن فقط در آ
کند، بقیه همه اختصاص به ذات پروردگار پیدا می

فانی در آن ذات هستند دیگر دویی نیست ولی مقام 
واحدیت مقام ظهور است وقتی مقام ظهور شد 

کنند پس وَحدَات بنابراین ظهورات تفاوت پیدا می
ا کنند پس واحدی که در خدهم تفاوت پیدا می

صورت هست با واحدی که در ما هست دیگر در این
گویند و هم می« واحد»کند چون هم به ما فرقی نمی

گویند؛ این مقام، مقام ظهور است، می« واحد»به خدا 
آن احد که وحدت ]در آن[ قابل صدق نیست در 
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مقام خفا است در مقام تعیّنِ منحصرۀ در ذاتِ 
ا هم قابل صدق بر اینکه در آنجتعالیٰ است، نهباری

 کثیرین است.
بنابراین وحدت حقۀ حقیقیه به این معنا است، نه 
به معنایی که در آن عین ذات است و در ما عین ذات 

خیر! یعنی اگر روی این حساب است نیست، نه
کند؟! وحدت در ما هم عین ذات است چه فرقی می

، وجودمان متشخّص الشیءُ ما لمَ یتَشََخَّص لم یوُجَد
شده است و از آن وحدت انتزاع شده است، اگر شما 

دانید در ما هم باید عین در پروردگار عین ذات می
خاطر اینکه کند بهذات بدانید هیچ فرقی نمی

شود بلکه انتزاع وقت وحدت عارض بر ما نمیهیچ
شود، اگر شما در ذات پروردگار وحدت را مغایر می

در ما هم مغایر مفهومی است، از  دانیدمفهومی می
 نظر مفهومی دوتاست، در آنجا هم که دوتاست.

کنند و بعد ایشان اقسام وحدت را قسمت می
گویند که یا وحدت همان معنای وحدت است که می

که مبدأ برای اعداد « یک»آن مبدأ عدد است مثل عدد 
اش چیست؟ است یااینکه اضافه دارد حالا آن اضافه
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ذلک را ذکر ان یک مقدار اضافات و امثالدیگر ایش
 شود.کنند که آن اضافات شیئی است و اضافه میمی

مطلب دیگری که در اینجا هست این است که 
گویند: واحدی که در اینجا به معنای ایشان می

شود مانند نفس ناطق، عقول وحدت اضافه می
ذلک که اینها اضافۀ بر وحدت یک مجرده و امثال

ی هم دارند، این مطلب با آن مطلبی که ذات دیگر
جا هم سازد زیرا[ در همانقبلًا مطرح شد ]نمی

قلتی داشتیم، اگر یادتان باشد ایشان در بحث  إن
مشتقات بنا بر ادعا و مسلک مرحوم سید شریف 
جرجانی که دیگران هم تأیید کردند فرمودند که 

قتی که نیستند؛ مثلًا و« ذاتٌ ثبَتََ له المبدأ»مشتقات 
ذاتٌ ثبَتََ »به این معنا نیست که «, عالم»گوییم: ما می

نیست « ذاتٌ ثبَتََ له القدرة»، «قادر» یا، «له العلم
 و یا نیست،« ذاتٌ ثبَتََ له القهر»، «قاهر» یا

نیست بلکه  «ذاتٌ ثبَتََ له الضرب»، «ضارب»
همان معنای مصدری است که مصداق فاعلیت در آن 

وجود ضربی که از ناحیۀ فاعل بهاست؛ ضارب یعنی 
آید مضروب یعنی ضربی که از ناحیۀ کتک خورده می
آید، به عبارت دیگر جهت فاعلی در وجود میبه
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 اینجا لحاظ شده است.
بینم این است که مثلًا یکی از اشتباهاتی که من می

گویند: مصدر به معنای اسم فاعل و اسم مفعول می
نای اسم فاعل و اسم وقت به معداریم! مصدر هیچ

آید بلکه مصدر به معنای حیثیت فاعلی مفعول نمی
بُ »گویند که آید؛ مثلًا مییا حیثیت مفعولی می ضَر 

گوییم: ضرب زید شدید است اینکه می ،«زیدٍ شدیدٌ 
گیریم یعنی حالا یا این ضرب را به معنای فاعلی می

زدن زید شدید است الآن جنبۀ فاعلی در مصدر 
ه است یا ضرب را به معنای مفعولی لحاظ شد

گیریم یعنی کتکی که زید خورده شدید است می
یعنی ما جنبۀ تحققش را بر یک موضوعی لحاظ 

کنیم، این لحاظ فاعلی در مصدر است، نه اسم می
آید، چه زمانی فاعل، مصدر به معنای اسم فاعل نمی

مصدر به معنای اسم فاعل آمده است؟! کجا ضرب 
ارب آمده است؟! مگر در باب مبالغه والّا به معنای ض

وقت ضرب به معنای از نظر متعارف عرفی هیچ
آید، کجا ضرب به معنای ضارب آمده ضارب نمی

است؟! کجا علم به معنای عالم آمده است؟! به 
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آید یعنی فاعلیت فاعل, نه معنای حیثیت فاعلی می
 به معنای اسم فاعل, در آن ذات اسم فاعل است.

طلب را در آنجا هم ذکر کردیم که بنا بر این م
مسلک مرحوم میر سید شریف که دیگران هم تقلید 

 ـاینکه میکرده خاطر این است به« مرحوم»گویم: اند 
که میر سید شریف شیعه بوده است و خیلی استاد 

 ـو گفته اند که عالم بوده است استاد حافظ بوده است 
نیست بلکه عالم یعنی « ذاتٌ ثبَتََ له العلم»به معنای 

علمی که در این وجود تحقق پیدا کرده است، در 
آنجا من عرض کردم که اصلاً این معانی عقلی نیست 
تااینکه شما بخواهید بگویید که در آن ذات هست یا 

ذاتٌ ثبَتََ له » ،«ضارب»گویید: نه! وقتی شما می

آید، یعنی چه که ضربی که در ذهن می «الضرب
ر آن لحاظ شده است ضارب است؟! جنبۀ فاعلی د

گویم که فلانی ضارب خیر, این نیست! وقتی مینه
است یعنی زننده، این زننده با زدن دوتاست، یک 

گوییم: و یک وقت می« زدن»گوییم: وقت می
ذاتٌ ثبَتََ له »گویید که یک وقت شما می«, زننده»

آورید این می« دِه»، یک وقت در انتهایش «الضرب
آوردن همان اشارۀ به ذات است حالا با یک نوع « دِه»
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، «دونده»، «رونده»، «خورنده»، «کننده»دیگر، 
هایی که در اینجا آمده است معنا «دِه»این «. خوابیده»

دارد، معنایش را ببینید؛ این معنایش در اینجا دلالت 
اینکه حالا شما بخواهید در اینجا کند، نهبر ذات می

تان را ما نفهمیدیم چه ، عقلیمسئله را عقلی کنید
 !ایچیزی است حالا چه برسد به محاوره

درهرصورت برفرض اگر بگوییم که این مطلب 
صحیح است با این کلام مرحوم حاجی که 

فرمایند: واحد در اینجا به معنای ذاتی است که می
وحدت در آن آمده است نه خود وحدت، در اینجا 

 کند.تنافی پیدا می
 لسادسةُ فی الوَحدةَِ و الکَثرَةِ.الفریدةٌ ا

 غررٌ فی غنائِهما عن التعریفِ الحقیقی:
الوحدةُ کَمِثلِ ما سَاوَقَها کَالوُجودِ و الوُجوبِ أعمُّ الأشیاء فهی أی  الوَحدةُ أعرَفهَُا لِأنَّ 

وُجودِ  الأعمَّ أعرفٌ و سِرُّ أعرفیةِ الأعم ِ مِنَ الأخص ِ سِنخِیةٌ فی ذلکَ الأعم ِ لِذاتکَ و
سَعِ الأتمَ ِ حیثُ إنَّ ذاتکَ مِن عالَمِ القدُسِ و الکلیةِ و الحیطةِ ـ  وحُ نفسِکَ الأو  ﴿قلُِ ٱلرُّ

مِنۡ أمَۡرِ رَب ِي﴾
1
نخیةُ الَّتی هی شرطُ الإدراکِ مُتحق ِقَةٌ فلا یَعتاصُ عَلیک.  ـ فالس ِ

2 

وحدت مثل آن است که مساوی با آن است مثل »
طور که ؛ همان«شیاء استالاوجود و وجوب اعم

الاشیاء است الاشیاء است و وجوب اعموجود اعم

                              
 .85( آیه 17. سوره اسراء ) 1
 .384، ص 2. منظومه، ج  2
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الاشیاء است یعنی بر همۀ اشیاء وحدت هم اعم
اعرف اشیاء [ »وحدت]کند چون وحدت صدق می

تر است و است چون اعم، اعرف و مشخص
آید، حالا چرا اعم اعرف از دست میتر بهراحت

مفهوم اعم اخص است؟ چون سنخیتی که در این 
است برای ذات شما و برای وجود نفس اوسع و اتمّ 

چون نفس ما اوسع است لذا مسائل وسیع « شما است
آورد و ادراک دست میرا زودتر از مسائل عادی به

چون در شناخت، سنخیت لازم است؛ تا . کندمی
شیئی با شیء دیگر سنخیت نداشته باشند شناختی 

از عالم قدس و کلیت چون ذات شما . »شودپیدا نمی
و امر « روح از امر پروردگار است«. »و احاطه است

الله را دربر پروردگار دارای سعه است و همۀ ماسوی
پس آن سنخیتی که شرط ادراک است »گیرد می

 «.متحقق است و این مشکل نخواهد بود
نخیةِ أیضاً قالوا وَحدةٌ عندَ العقولِ أعرفٌ و کثرةٌ عندَ ا شَفٌ.و لهذه الس ِ لخیالِ أک 

1 

اند که وحدت خاطر همین سنخیت گفتهو به
پیش عقول اعرف است و کثرت پیش خیال اکشف 

                              
 .385، ص 2. منظومه، ج  1
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 است.
بینید که همۀ این اگر شما به عوام نگاه کنید می

عوام نظر به کثرت دارند ولی وقتی که انسان دارای 
رسد، هرچه انسان شود بیشتر به وحدت میعقل می

وحدت را در مظاهر بیشتر عقلش بیشتر شود جنبۀ 
بیند و هرچه انسان در عالم دنیا فرو برود جنبۀ می

شود؛ مال من، دنیای من، زندگی من، کثرت بیشتر می
مال او، پول او، فرش او، خانۀ او، هرچه ما در دنیا 

شود. تر میبرویم دائماً جنبۀ کثرت در نفسمان قوی
چه الله. یعنی هرکثرت یعنی سلب وحدت از ماسوی

یکی که در عقل بالاتر آمدیم این کثرات یکی
جایی که اصلًا انسان غیر از شوند تا به مضمحل می

کند، همۀ اشیاء ]را خدا خدا هیچ شیئی را ادراک نمی
السّلام بیند امام حسین علیهبیند[؛ شمر را خدا میمی

بیند ملجم را خدا میبیند، ابنرا هم خدا می
بیند و دیگر سّلام را هم خدا میالامیرالمؤمنین علیه

بیند! بیند، واقعاً میهمه چیز را مرایا و مظاهر او می
شود آن اینکه خیال است و هرچه تجرد بیشتر مینه

جنبۀ وحدت و سعۀ در مظاهر خدا هم بیشتر خودش 
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دهد، خدا قسمت کند! اگر را برای انسان نشان می
شود حل می انسان به اینها برسد دیگر خیلی از مسائل

شود و شود اختلافات برداشته میدعواها برداشته می
بینند، همه خودشان را سر یک کاسه و یک سفره می

 خلاصه قضایا خیلی فرق خواهد کرد.
ثمََّ أشَرنا إلی أنَّ مُرادهَم بِمساوقةِ الوحدةِ و الوجودِ لیس الترادف بَل  خُذ  وحدةً مع 

هنِ أی    بِحَسَبِ المَفهومِ لکنَّ الوحدةَ عینهُ أی  عینُ الوجودِ فی الوجودِ اث نینِ فی الذ ِ

العینِ.
1 

سپس اشاره کردیم که مراد اینها از مساوی بودن 
وحدت و وجود ترادف از نظر مفهومی نیست بلکه 
وحدت را با وجود دو چیز در ذهن بدان یعنی 
برحسب مفهوم لکن وحدت عین وجود در عین 

 است.
 این تمام شد.

 غررٌ فی تقَسیمِ الوحدة:
ا حَقیقیٌ و هو ما لا یَحتاجُ فی الإت صِافِ  صُها أنَّ الواحدَ إمَّ فإنُّ الواحدَ له أقسامٌ مُلَخَّ
بِالوحدةِ إلی الوَاسطةِ فی العرُوضِ و بِعبارةٍ أخری  ما هی وَصفهُ بحِالِه لا بحِالِ مُتعَلَّقِهِ 

ا غیرحقیقی و هو بخِلافِهِ.  و إمَّ
2 

 قسیم وحدت:در ت
واحد اقسامی دارد که ملخّصش این است: یا 
حقیقی است؛ واحد حقیقی آن واحدی است که در 
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واسطۀ در عروض ندارد اتصاف به وحدتش نیازی به
)که یک شیء واسطه شود و ما این وحدت را به آن 

عبارت کنیم بهذات واحد ]بدون واسطه[ حمل می
وصف دیگر واحد حقیقی واحدی است که وحدت 

آن است )ولی واقعاً به حال خودش مثل زید و عمرو 
و بکر( نه به حال متعلّقش و یا اینکه وحدت 

 باشد.غیرحقیقی است که به خلافش می
هنیُّ العنوانیُّ  ا ذاتٌ له الوحَدة أم  لا بَل  نَفسُ الوَحدةِ العینیةِ لا مَفهومُه الذ ِ ثمَّ الحَقیقیُ إمَّ

ِ الواحدِ حَقَّت کَلمَتهُ. و الثانی هو الوَاحدُ بِالو حدةِ الحقَّةِ الُّتی هی حقُّ الوَحدةِ کالحق 

ا واحدٌ بِالعمومِ. ا واحدٌ بِالخصوصِ و إمَّ لُ إمَّ الأو 
1 

وحدت حقیقتی یا ذاتی است که برای آن »
وحدت است یا نه، بلکه اصلًا یک وحدت عینی 

یعنی عینی است که « است خود وحدت عینی است
هم هست، وحدتی است که آن « توحد»آن عین 
است، نه اینکه ذاتی است که « عین خارجی»وحدت 

اینکه مفهوم ذهنی نه»شود، بر آن وحدت بار می
، منظور از وحدت در اینجا مفهوم «عنوانی است

ذهنی نیست، برای ما مفهوم ذهنی است، یک مفهوم 
شود ولی به فرمایش مرحوم ذهنی عارض بر آن می
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حقۀ حقیقیه، وحدت عین آن ذات حاجی در وحدت 
 شود.خارج است و عارض نمی

ای که الثانی آن واحد است به وحدت حقه»
الوحده است مثل خداوند متعال. اوّلی ذاتی است حق

که وحدت به آن آمده است یا واحد بالخصوص 
 «است یا واحد بالعموم است.

ا واحدٌ بِالعمومِ بِمعنی ال ا واحدٌ بِالعمومِ و الوَاحدُ بِالعمُومِ إمَّ سَعَةِ الوجودیةِ و إمَّ

ا نوعیٌ أو جنسیٌ أو عَرَضیٌ علی مراتبِِها. المَفهومی. و هو إمَّ
1 

واحد بالعموم یا واحد بالعموم به معنای سعۀ »
« واحد»یعنی شما به وجود « وجودی است

چرا؟ چون سعه دارد و همۀ  الوجود واحدٌ گویید، می
در اینجا واحد بالعموم از  گیرد یعنیاشیاء را دربر می

یا . »نظر خارجی است چون سعۀ خارجی استنقطه
واحد بالعموم واحد بالعموم مفهومی است؛ حالا یا 
نوعی یا جنسی و یا عرضی است که اینها مراتبی 

نوعی است مثل انسان، جنسی است مثل «. دارند
وجود انسان . حیوان یا عرضی است مثل اعراض

هومی است چون وجود نوع خارجی نیست بلکه مف
؛ علی مراتِبِها. »در ذهن است و در خارج نیست
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؛ خاص است عام است اخص «اینها مراتبی دارند
خواهد کند هر چه میاست و آن اعراض تفاوت نمی

 ذلک.باشد کم و کیف و امثال
ا  و الواحدُ بِالخصوصِ إما غیرُ مُنقَسِمٍ مِن حیثُ الطَّبیعةِ المَعروضةِ لِلوَحدةِ  أیضاً و إمَّ

ا غیره. و  ا نَفسُ مَفهومِ الوَحدةِ و مفهومُ عَدمِ الإنقسامِ و إمَّ مُنقَسمٌ. و غیرُ المُنقسمِ إمَّ
ا مُتعل قٌ بِالجسمِ. و  ا مفارقٌ محضٌ و إمَّ ا مُفارقٌ. و المُفارقُ إمَّ ا وَضعیٌ و إمَّ الثَّانی إمَّ

ا مُن ا مُنقسمٌ بِالذَّاتِ و إمَّ قسمٌ بِالعرضِ.المُنقسمُ إمَّ
1 

واحد بالخصوص یا غیرمنقسم است از حیث »
، یعنی از حیث طبیعتی که «طبیعت معروضۀ وحدت

باشد، از طبیعت معروضۀ وحدت است هم واحد می
یا از »حیث طبیعت که خود همان عدد یک است، 

 «.شودحیث آن طبیعت منقسم می
غیر منقسم یا خود مفهوم وحدت و مفهوم عدم »

که همان وحدت است که خود مفهوم « تانقسام اس
یا غیر از مفهوم وحدت »وحدت قابل انقسام نیست، 

دومی که غیر از مفهوم وحدت است یا «. »است
یعنی وضع در آن دخالت دارد مثل « وضعی است

مفارق هم یا . »مثل نفس« مفارق است»نقطه یا 
یا »ذلک مانند عقول و امثال« مفارقات محضه هستند

منقسم . »که نفس ناطقه است« جسم هستند متعلّق به
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یا منقسم به »مثل کم « هم یا منقسم به ذات است
مثل کیف که به اعتبار کم تقسیم « عرض است

 .شودمی
ا واحدٌ بالنوعِ أو بِالجنسِ أو باِلکیفِ إلی آخرِ أقسامِه. و الواحدُ الغیرُ الحقیقیٍ إم 

1 

یعنی « واحد غیرحقیقی هم یا واحد به نوع است»
از نظر نوعی واحد است مثل وحدت زید و عمرو در 

یا »مثل حیوانیت، « یا واحد به جنس است»انسانیت، 
إلی »ذلک مثل بیاض و امثال« واحد به کیف است

 «.آخر اقسام
ا حَقیقیةٌ و مَفهو مُها یعُلم مِن مفهومِ الوحدةِ فإلی أقسامِ الوحدةِ أشَرنا بقِولِنا و وَحدةٌ إمَّ

مِ ـ أو غیرُ حقیقیةٍ ادِر  ما درََوا اوُلاهما أی  الحقیقیةُ  الغیرِ الحقیقیةِ ـ کما سیأتی فی النَظ 
بحِقَّةٍ أی إلی وحدةٍ حقَّةٍ و غیرها قسََّمَها أصحابنُا أولوالنهُی  أی  أولوالعقول ـ عطف 

بیان ـ.
2 

کنیم و ره مییکی اشاحالا این اقسام را یکی»
گوییم که وحدت یا حقیقی است و مفهومش از می

 ـهماوحدت غیرحقیقی دانسته می گونه که در نشود 
یعنی وقتی « ـ یا غیرحقیقی استشعر خواهد آمد 

شما وحدت غیرحقیقی را بفهمید حقیقی را هم 
فهمید، این را قبلًا هم گفتیم. اوّلی از آن دو که می

شود یعنی اصحاب تقسیم می“ حقة”حقیقیه باشد به 
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، «اندما اینها را به وحدت حقه و غیرحقه تقسیم کرده
وحدت حقیقیه را به وحدت حقه و غیرحقه تقسیم 

 اند.کرده
ثمَّ أشرنا إلی مَفهومِهما بقِولِنا فَالذَّاتُ أی  الماهیةُ فی الوَحدةِ غَیر الحقَّةِ قد أخذت فی 

عنَی الواحدَ و الوحدةَ الحقَّةَ بِخلافِها أعنَی الواحدَ فیها نفَسُ مَفهومِ الصِفةِ المُشتقةِ منها أ
الوَحدةِ و الوحدةُ نفسُ الوجودِ العینی ِ الذی لا ماهیةَ له وَراءَ صِرفِ ذاتِه و هی أی  
الوحدةُ الحقیقیةُ أنم لِلخصوصِ و هی الوحدةُ العَددَیةِ و العموم بحَِسَبِ ـ مُتعل قٌ بِالعمومِ 

 کَحقیقةِ الوجودِ لا بِشرطِ و الوجودِ المُنبسطِ و المَفهومِ کَالوحدةِ ِالنوعیةِ و ـ الوجودِ 

الجنسیةِ و العَرَضیةِ.
1 

یعنی ماهیت؛ ذات در وحدت غیر “ فالذاتُ ”»
گوییم می« شودحقه از مفهوم صفت مشتقه اخذ می

و این به خلاف  «ذاتٌ ثبَتََ له الوحدة»که واحد یعنی 
قبلًا خود ایشان در اینجا فرمودند آن چیزی است که 

یعنی واحد و »شود. که در مشتقات ذات اخذ نمی
وحدت حقه به خلافش است یعنی واحد در وحدت 
حقه خود وحدت است و وحدت، نفس وجود عینی 
است که ماهیتی وراء صرف ذاتش نیست یعنی شما 
این وحدت حقیقیه را وحدت خاص بدانید و نسبت 

گویند که وحدت ت عددیه میبدهید و به آن وحد
حسب وجود، یک باشد و وحدت حقیقیه را به

وحدت عام بدان مانند حقیقت وجود لابشرط و 
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حسب وجود همه را که عام است و به« وجود منبسط
شود. دوم وحدت عموم است، نه عموم شامل می

حسب مفهوم به»وجودی بلکه عموم مفهومی است؛ 
که « جنسیه و عَرَضیه عام بدان مانند وحدت نوعیه و

 ما این را عرض کردیم که چیست.
و ذو ال خُصوصِ العَددی أی  الواحدِ بِالخصوصِ الذی یقُال لَه الواحدُ بِالعددِ ـ و إنَّما 
غَیَّرنا السَّیاق فی النَّظمِ مِن تقَسیمِ الوحدةِ إلی تقَسیمِ الوَاحدِ لِلإشارةِ إلی عَدمَِ الفَرقِ و 

هما بِحَسَبِ أقسامِ الآخَرِ بِلا تفَاوتٍ ـ منه ما کَمبدإ الأعدادِ کانَ مُفهِماً أنَّ أقسامَ أحَدِ 
مُوضوعُهُ عَدمُ قِسمةٍ فقط أی  المُوصوفُ بِالوحدةِ و الوحدةُ کلاهما واحدٌ و هو مفهومُ 

ةِ فی الوحدةِ الَّتی هی مبدأُ الأعدادِ و هو عدمُ الإنقسامِ فهو فی المَفاهیمِ آیةُ الوحدةِ الحقَّ 

الحقائقِ.
1 

وحدت خاص عددی یعنی واحد بالخصوص »
گویند، ما سیاق را در نظم که به آن واحد بالعدد می

از تقسیم وحدت به تقسیم واحد تغییر دادیم و گفتیم 
که واحد در اینجا عددی است، قبلًا صحبت وحدت 
بود و گفتیم که بین وحدت و واحد فرقی نیست 

حدت بگوییم ]فرقی یعنی چه واحد بگوییم چه و
ندارد[، اگر شما وحدت را تقسیم کنید انگار واحد 

اید و اگر واحد را تقسیم کنید انگار را تقسیم کرده
اید تفاوتی در اینجا نیست. آن وحدت را تقسیم کرده

چیزی که وحدت خاص عددی است بعضی از آن 
ماند، موضوع این وحدت فقط مثل مبدأ اعداد می
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یعنی آن چیزی که شما از یک « القسمة استعدم
القسمة است؛ مفهوم قابل فهمید مفهوم عدممی

فهمید و تقسیم نشدن است این را شما از یک می
اضافۀ بر این دیگر چیزی نیست اما در واحدهای 

القسمة چیز دیگری هم هست دیگر اضافۀ بر عدم
مثلًا همین مفارق بودن؛ ذاتی که مفارق است اضافۀ 

رد ولی در مبدأ اعداد مفهوم این معنا بر آن وحدت دا
القسمة بودن و مفهوم حقیقت وحدت فقط عدم

 است.
آن شیئی که موصوف به وحدت است و خود »

وحدت، هر دوتا واحد هستند و آن مفهوم وحدتی 
باشد که آن عدم انقسام است که مبدأ اعداد می

هردو یکی « یکی»و مفهوم « یک»، خود «است
این »صوف به وحدت می شود. هستند، همان که مو

عدد یک در مفاهیم، نشانه و آیت وحدت حقه، در 
که ذات آن وحدت حقه در اعیان « حقایق است

طور ذات این هم خارجی عین وحدت است همان
القسمة است. گفتیم که در مفاهیم عین آن مفهوم عدم

 اینجا جای سؤال است.
حدُ الوَضعی ِ زادَ أی  زادَ موضوعُه المَفهومَ و منه أی  مِن الواحدِ بِالخصوصِ ما أی  وَا

الآخر وراءَ مفهومِ الوَحدةِ و عَدم الإنقسامِ و کان مِن ذواتِ الأوضاعِ کَال نقَُطِ و مِنه 
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کال مُفارقِ أی  مِنه ما زادَ علی مَفهومِ عَدمِ الإنقسامِ شَیئاً لَم  یکن  وضعیاً کَالعقلِ و النَّفسِ. 
ةُ مُشترکةٌ فی أنَّ موضوعَها لا یَقبَلُ القِسمَة مِن حیثُ ذاتِ المَعروض ثمُ َّ هذه الثَّلاث

کما لا یقَبلَهُا الکل  مِن حیثُ العارضِ الذی هو الوحدةُ.
1 

از واحد بالخصوص واحدی است که از نظر »
وضعی یک چیزی زیاد دارد یعنی موضوع این واحد 
یک مفهوم دیگری را غیر از مفهوم وحدت و عدم 

« ام زیاد دارد ولی از ذوات اوضاع هم هستانقس
که قابل « مثل نقطه»کنند یعنی وضع قراردادی می

اند و مبدأ برای کم قسمت نیست و آن را وضع کرده
 کند.اند که قبول قسمت هم نمیقرار داده

و یکی از آن اقسام واحد بالخصوص واحد »
مفارق است یعنی بر مفهوم عدم انقسام یک شیء را 

که یک امر کرده است که وضعی نیست درحالیزیاد 
که اینها « واقعی و خارجی است مثل عقل و نفس

واحد هستند و اضافه بر معنای وحدت یک ذاتی هم 
تا مشترک هستند این سه»دارند و وضعی هم نیستند. 

که موضوع اینها یعنی مبدأ اعداد و وضع و 
الوضع که مفارق باشد از حیث ذات معروض عدم
که از حیث طوریکند همانقسمت نمی قبول

کند عارضی که وحدت هم باشد قبول قسمت نمی
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که خود معنای مفهومی وحدت طوری، همان...«
شان هم قبول کند آن ذات خارجیقبول قسمت نمی

 کند.قسمت نمی
... ادراک معانی تجردی، جنبۀ سیادت و اتصال 

ه شود کبه آن مبدأ؛ اتصال به یک مبدأ موجب می
زیارت او مثل زیارت سیدالشهدا بشود چون مبدأ 
واحد است مجرای فیض هم واحد است فرقی 

وقت آن کسی که اصلًا در حقیقت مبدأ کند، آننمی
قرار گرفته باشد عین آن است دیگر برای او چه باید 

 گفت!
 تلمیذ: اگر اتصال به نفس باشد ...

 استاد: اگر تقوا نباشد اتصال هم نیست.
 پس منظور اتصال باطنی است؟ تلمیذ:

استاد: بله منظور اتصال باطنی است، نه اتصال 
 نَسَبی.

 تلمیذ: ...
استاد: بله آن اتصال باطن است، ]بعضی از[ 

السّلام از آنها منقطع فرزندان بلافصل ائمه علیهم
بودند! بااینکه فرزندان بلافصل بودند! عبدالله افطح 
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جعفر  ی بنبعد از امام صادق در مقابل موس
 1علیهماالسّلام دکان باز کرد!

 تلمیذ: ... شکی نیست که ولیّ خدا است.
 استاد: بله، بله.

تلمیذ: ... به واسطۀ شفاعتشان به ما عنایت 
 دارند؟

کند و هرکدام از مجرا یکی است فرق نمی استاد:
این نفوس یک اثر خاصی دارند که آن اثر در این 

خورد و کارساز است؛ مثلًا اگر شما درد میموارد به
السّلام بروید به حرم حضرت ابوالفضل علیه

گیرید تا بخواهید حرم امام حاجتتان را زودتر می
السّلام بروید، چرا؟! چون یک حسین علیه

صوصیتی دارد، امام حسین با آن جامعیتی که دارد خ
کند و خلاصه همۀ آن مسائل و جهات را لحاظ می

کند ولی روی یک حساب و سنجیده چیز می
اش حضرت ابوالفضل اصلًا خصوصیت و شاکله

اندازد! لذا عرفا طوری است که زود ]کار را[ راه می

                              
. جهت اطلاع بیشتر به إختیار معرفة الرجال، ج  1

 رجوع شود. 161، ص 2
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شوند و از حضرت طرفی زیاد میو اینها این
گیرند بعد سراغ امام حسین فضل زودتر میابوال
 روند.می

تلمیذ: حضرت موسی بن جعفر به عنوان 
 الحوائج هستند.باب

جعفر هم  استاد: بله، حضرت موسی بن
طور است، من از حاج محمدعلی خلف زاده همین

گفت: آقای حداد به حرم حضرت شنیدم که می
که حالتی  جعفر خیلی توجه داشت و آن موسی بن

تر بود. عفر بود خیلی قویج روی جنبۀ موسی بن
ها که آقای حداد به حرم حضرت وقتایشان در آن

شدند با آقای حداد بود ـ جعفر مشرف میموسی بن 
جعفر و امام جواد ضریح حضرت موسی بن 

السّلام چوبی بود، امام جواد پشت حضرت علیهم
ن های لای ایجعفر مدفون است ـ خاکموسی بن 

داشت و به سر و بدن خودشان ها را برمیمشبک
گویند: اینها مالید. ]قابل توجه[ آنهایی که میمی

 ولایتی نیستند!
اینها خصوصیت هر امامی است؛ هر امامی دارای 
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واسطۀ آن خصوصیت یک خصوصیت است که به
. ... 

های نجف که در گرفتاری گویند که طلبهمثلًا می
به حرم امیرالمؤمنین  افتند اگرو مضیقه می

یست چون امیرالمؤمنین السّلام بروند خبری نعلیه
فرماید که من خودم گرسنه بودم شما هم باید می

آیند اند؛ به کربلا میباشید!! اینها راهش را یاد گرفته
اندازد!! السّلام ]کارشان را[ راه میو امام حسین علیه

تگاهش دار بود و دم و دسکه امام حسین پولچون
 خورد!!خیلی مهم است!! امیرالمؤمنین خرما می

تلمیذ: ما هم راهش را یاد گرفتیم! به در منزل 
 رویم!ایشان می

 استاد: بله!
دانم شما شنیده بودید یا نه ولی از سابق اصلًا نمی

طورکلی همه ـ از نجف ها ـ بهمعروف بود که طلبه
روند جهت سراغ امیرالمؤمنین نمیآیند! از این می

کند و دانند که حضرت رهایشان میچون می
گوید که حالا کمی این حال برای تو خوب است؛ می

 برای سلوکت خوب است.
قضیۀ آقا سید جمال گلپایگانی  تلمیذ: مثل
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 1شود!می
 استاد: بله.
ها هستند که با همان کیفیت آنجا را ولی بعضی

روند. این خاطر این کربلا نمیدهند یعنی بهادامه می
دهند اما بزرگان و کارها را افراد عادی انجام می

خواهند لذا هر امثالهم ائمه را برای این چیزها نمی
اینکه ]به زیارت[ غیر از یگر! نهچیز رسید، رسید د

خاطر کند ـ ولی بهامیرالمؤمنین نروند ـ فرقی نمی
روند،[ هرچه هست این مسائل جاهای دیگر ]نمی

 همان نجف است.
ها طور هستند چون امامزادهها هم همینامامزاده

سعۀ وجودی امام را ندارند لذا زودتر تحت تأثیر زائر 
چسبند دتر یقۀ خدا را میشوند بنابراین زوواقع می

السّلام نگه که کار او را راه بینداز! ولی امام علیه
گوید[ برای او خوب است، حالا فعلًا دارد ]و میمی

 دهد!صبر کند خدا بهترش را به او می

                              
، ص 2ت اطلاع بیشتر به مطلع انوار، ج . جه 1
 ، تعلیقه رجوع شود.420
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کنند که بچۀ شخصی تلمیذ: داستانی ذکر می
ماند و به سمت حضرت میرد، در آخر میمی

شود. کند و بعد خوب میاباالفضل دست دراز می
بیند که حضرت اباالفضل نزد همسایه در خواب می

فرمایند که تقدیر این رود و پیغمبر میپیغمبر اکرم می
کند که اگر تقدیر این است و حضرت عرض می

توانم از این بچه شفاعت کنم پس است و من نمی
الحوائج بودن را از من بردارید! من این عنوان باب

 شود!رم نمیها سحرف
 چسبد!استاد: بله، یقۀ پیغمبر را می

سابق معروف بود که حرم عبدالعظیم خیلی چیز 
 اند.دارد، آقا هم از ایشان خیلی نتایج گرفته

فرماید تلمیذ: پس بگوییم که آقا سید محسن می
 دهید؟!که شما زود می

 استاد: حالا باید چیز کرد دیگر.
حت نباشد یا اینکه خواست انسان بر خلاف مصل

در تأخیرش مصلحت باشد، اینها را هم 
کنند. مثلًا توسل به المجموع لحاظ میحیثمن

حضرت نرجس خاتون معروف است، اگر سراغ 
خود امام زمان بروید خلاصه حضرت خیلی در نمک 
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دارد اما اگر از طرف نرجس خاتون بروید ـ نگه می
 !شوداز طرف مادر بروید ـ خیلی سریع انجام می

ای که داریم تأثیری در دفع تلمیذ: این ادعیه
 مفاسد دارد؟!

استاد: بله، اینها دائماً در حال تغییر و تبدیل 
 است.

 شود.تلمیذ: پس دفع مفاسد می
 استاد: بله، همۀ اینها در حال تغییر است.

السّلام همیشه آن مصلحت کلی را امام زمان علیه
در جریان آن وقت اینها را هم دهد، آنانجام می

دهد و به مصلحت تغییر و مصلحت کلی قرار می
دهد و چون احساس رحمت و عطوفت و تبدیل می

 ـآن سعۀ وجودی امام کجا  رقّت در مادر بیشتر است 
طرف و مادرشان کجا! قابل قیاس نیستند ـ و از آن

شود ]قطع[ شود و آن ارتباط کار ارتباط هم نمی
ر است دیگر! باید کند بالأخره مادخودش را می

هوای مادر را داشت! از این نظر این قضیه هم هست، 
 خلاصه خیلی اوضاعی است!

تلمیذ: تجربه کردیم حضرت خدیجه 
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طور است! یعنی من سه نفر را علیهاالسّلام هم همین
البنین، حضرت خدیجه و ام: حضرت امزیاد شنیده

حضرت نرجس خاتون. در مورد حضرت زهرا 
معلوم است که حضرت افضل از تمام  علیهاالسّلام

بینیم قضیۀ اعتراض غصب طرف میائمه است، از آن
که حلم امام حسن فدک و خلافت است درحالی

قدر بود که اعتراضی به حکومت وقت نکردند، آیا آن
اینجا واقعاً حضرت زهرا افضل است یا از جهات 

جهت اینکه دانند مثلًا بهدیگر حضرت را افضل می
 است؟!امّ 

استاد: این اشکال شما یک ساعت حرف دارد! 
 خیلی حرف دارد.

 ذلک مطرح است؟!تلمیذ: اختلاف شاکله و امثال
شود، خود امام استاد: بله به آن هم مربوط می

حسن به امیرالمؤمنین در زمان خلافت اعتراض 
داشت که آیا خوب نبود شما با معاویه مدارا 

خود امام   1کردید؟!یکار را م کردید و بعد اینمی
حسن! امام حسین که جای خود دارد که از اوّل 

                              
 . مصدر در حال بررسی 1
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 کشید!!شمشیر را می
تلمیذ: سعۀ وجودی هرکدام از ائمه در افضلیت 
مطرح است اگر بخواهیم در شاکله بحث کنیم دیگر 

ها کند چون شاکلهمعنای افضلیت مصداق پیدا نمی
دی کند وجه اشتراکی ندارند اما در سعۀ وجوفرق می
کنند، حضرت زهرا چون افضل است پس فرق می

اش از همه بیشتر است، حالا امام حسن سعۀ وجودی
از این باب است که حلم دارد یا افضلیت ملاک 

 دیگری غیر از شاکله و سعۀ وجودی دارد.
هم مربوط استاد: این دو باهم ارتباط دارند و به

 توانیم این دو را از هم جدا کنیم.هستند و نمی
ببینید یک وقت یک اداره رئیسی دارد که آن 

مشی برای این سازمان و این اداره رئیس یک خط
مشی کند که افراد و کارمندها طبق این خطترسیم می

جلو بروند؛ در اینجا دو نحو است ]فرض کنید که 
ها رئیس[ دوتا معاون دارد که یکی از این معاون

حتماً باید  گویدمشی که رئیس میگوید: این خطمی
گوید که اصلًا رئیس باید انجام شود، معاون دوم می

مشی دیگری ارائه مشی خود را عوض کند و خطخط
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شود و آن اینکه صورت اشکال واقع میدهد! در این
کند؟! اگر این رئیس است پس او چرا اظهارنظر می

گوید: این درست پس حق با این معاونی است که می
 بود.

مشی اداره را به دو معاون ئیس خطاما یک وقت ر
طور انجام گوید که باید اینکند، یکی میواگذار می

طور انجام دهیم گوید که باید آندهیم، دیگری می
یعنی رئیسی در کار نیست. قضیۀ امیرالمؤمنین و 

طور نیست که حضرت زهرا از این باب است! این
دا گوید: آن تقدیر خالسّلام میحضرت زهرا علیها

گوید: نه! ]مثلًا[ باید عوض شود و امیرالمؤمنین می
گوید که تقدیر خدا هرچه در ازل امیرالمؤمنین می

بوده است الآن باید انجام شود؛ الآن من باید 
نشین بشوم در سرم بزنند در گردنم طناب خانه

طور کنند در را ها را اینبیندازند فدک را ببرند بچه
کنند ]محسن را[ سقط کنند، طور ]آتش[ بزنند و این

این تقدیری است که از اوّل بوده است ولی حضرت 
گوید که ما این تقدیری که از اوّل بوده است زهرا می

را قبول نداریم! بیخود این تقدیر بوده است! ما دلمان 
خیر![ این حرف امثال طور شود! ]نهخواهد اینمی
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طهارت  ما است، آنهایی که به مقام عصمت و به مقام
زنند و ها را نمیاند این حرفمطلقه رسیده

گویند که اصلًا ما تقدیر خدا را عوض کنیم و نمی
طور[ نباشد! آنها راضی هستند و به هر ]تقدیر این

 کیفیتی رضایت دارند.
حضرت زهرا حال و وضعش در آن موقع این 
است که آن مشیت خدا را در وجود خودش احساس 

دا کارها را تفویض کرده باشد، کند؛ انگار که خمی
خواهید گوید که اگر میاین چگونه است؟ ]مثلًا[ می

خواهید با این الآن با این لیوان آب بخورید و اگر می
لیوان ]دیگر[ هم آب بخورید، اختیار آب خوردن ]با 
هر دو لیوان[ را در اختیار شما گذاشته است. 

این لیوان خواهم با گوید که من میامیرالمؤمنین می
خواهی با گوید که چرا میبخورم حضرت زهرا می

این لیوان بخوری؟ با لیوان دیگر بخور یعنی حالا که 
خدا اختیار را با ما گذاشته است و ما مجرای فیض 

کنی طرف قضیه را اختیار میهستیم پس چرا تو این
کنی؟! دوتا در سرشان و طرف دیگر را اختیار نمی

 ابانشان و اوضاع را درست کن.بزن و به زمین بخو
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در اینجا است که مسئلۀ سعۀ وجودی و شاکله 
شود، امیرالمؤمنین به حضرت زهرا مطرح می

ام این است؛ عالم، عالم امتحان گوید که من شاکلهمی
است و من در مقام تحمل هستم در مقام صبر هستم 

دست خودم در مقام اجرای مصالح و مفاسد عالم به
ام عالم را براساس امتحان و اختبار و هستم که نظ

تمایز بین حق و باطل و تمییز بین سَره از ناسَره و 
خالص از غش پیش ببرم، اگر قرار باشد بر اینکه از 
اوّل یکی بر این و یکی بر آن بزنم پس دیگر امتحانی 
در کار نیست خوب و بدی دیگر در کار نیست شیعه 

همان روش  و سنی در کار نیست. این ]کار من[
آمد هم ]پیامبران است[ هر کسی از پیغمبران می

کرد؛ اگر نوح هم از اوّل یک نفرین همین کار را می
طور، ابراهیم رفتند، ایوب هم همینکرد همه میمی

طور، تمام این انبیا که آمدند همه براساس هم همین
عالم امتحان و عالم اختبار و عالم تمییز بین حق و 

اْ ۡ  اْ أَن يَقُولُوۡ  رَكُوۡۡ سِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتباطل و ﴿أَحَ
 آمدند. 1تَنُونَ﴾ۡۡ لَا يُف ۡۡ ءَامَنَّا وَهُم

                              
 . معاد شناسى، ج2( آیه 29. سوره عنکبوت ) 1
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اگر ما بخواهیم یک اراده کنیم و همه را مؤمن 
کنیم پس اصلًا همۀ عالم باید سلمان شوند دیگر! 
پس فایدۀ عُمَر چیست؟! اصلًا چرا خدا از اوّل 

وید که گشیطان را درست کرد؟! حضرت زهرا می
طور است؟! چرا باید عُمَر چرا این جریان این

 1«اِشْتمََلتَ شِملةََ الجَنيِن!»فرماید: باشد؟! می

کار کنم؟! بیرون بیایم و گوید که چهحضرت می
شان ـ را یکی ـ از بالا تا پایینشمشیر را بردارم یکی

درو کنم؟! اصلًا چرا از اوّل شیطان آمد؟! چرا خدا 

                              
 :211، ص 5

آيا مردم به مجرد اينكه به زبان بگويند ايمان »
پندارند؟! نه آورديم، رها ميشوند؟! آيا چنين مى

خود آنها روشن  شوند تا برچنين نيست؛ امتحان مي
گردد كه گفتار زبانى بدون اعتقاد و ايمان قلبى مثمر 

 «ثمرى نيست.
باب ما تفرد من مَناقبه ، 2. المناقب، ج  1

الس لام، فصل في ظلامة أهل البیت علیه

 .208، ص الس لامعلیهم
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سب ظاهر بر انبیا غلبه داد؟! چرا اصلًا شیطان را برح
این منافقین در راه پیغمبر سنگ انداختند؟! چرا 
ابوسفیان و ابوجهل و امثالهم این بساط را درست 
کردند؟! چرا پیامبر از غار حرا آمد روی سرش زباله 

رفت یک ریختند؟! با یک اشاره در هرجا که می
یک اشاره کرد کرد یک فوت به آن میفوت به این می

مخلصاً شد و همه کرد کلک همه کنده میبه آن می

شدند! از آن مسلمان می و خالصاً له الدین لوجه الله
اوّل که پیغمبر شروع به رسالت کرد شیطان هم 

تراز با پیغمبر دائماً جلو آمد حتی دوش و همبهدوش
آمد و زد! قشنگ جلو میدر بعضی جاها جلو می

قب ماند و شیطان جلو رفته دید که عپیغمبر می
 است! تا فتح مکه شیطان جلو بود!

اصلًا وقتی حضرت به مدینه آمد، گفت که 
خیالمان راحت شد! شیطان گفت که نه! اشتباه 

بن کعب  کنی! من هم در خدمتتان هستم! آمد اُبیّمی
 را درست کرد، منافقین مدینه را راه انداخت، عبدالله
بن فلان را راه انداخت، منافقان درست شدند، عثمان 

رّاح، عبدالرحمان و ابوبکر درست شدند، ابوعبیده ج
ولید درست شدند، اینها چه بن  بن عوف و خالد
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کسانی بودند؟ همین شیطان بود دیگر! خلاصه 
شیطان به پیغمبر گفت که ما هم هستیم! پیغمبر 

طرف و بعد از طرف از آنشدند از اینناراحت می
پیغمبر بُرد! بعد از پیغمبر شیطان بُرد یا علی؟! البته 

گوییم گرچه در باطن همه را او یحسب ظاهر مبه
حسب ظاهر نگاه کنیم ابوبکر چرخاند ولی اگر بهمی

آمد و همه هم تسلیم شدند و سقیفه راه انداختند و 
 مسئله را حل کردند.

 پختگی بشر در سایۀ تربیت انبیا
کار کند؟! آیا السّلام چهاینجا امیرالمؤمنین علیه

ست و نیست خواهم هرچه هبگوید که اصلًا من می
شود، را برگردانم؟! قضیه این است؟! اینکه نمی

رود، زحمات پیغمبر اصلًا زحمات پیغمبر ازبین می
پختگی بشر در سایۀ تربیت است، اگر امیرالمؤمنین 
همه چیز را از بین ببرد پس اصلًا پیغمبر برای چه 

طور ماند، اینها همینآمد؟! استعدادها نشکفته می
کند، بیت است که سلمان درست میمانند. ترخام می

مظاهر درست کند، حبیب بن مقداد درست می
کند و آن تربیت کند و میثم تمّار درست میمی
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مان رسول خدا بود باید در زمان که در زطوریهمان
علی هم باشد در زمان امام مجتبی هم باشد در زمان 

االسّلام هم باشد سیدالشهدا علیهم  .و هَلمَُّ جَرَّ
بنابراین امیرالمؤمنین خودش را جای پیغمبر 

کرد؟! کار میگذارد؛ اگر الآن رسول خدا بود چهمی
کرد، مگر صبر نکرد؟! بیست با همین مردم صبر می

و سه سال ]صبر کرد[! لذا امیرالمؤمنین به حضرت 
روم[، دنبال رسول خدا ]میبهگوید که من زهرا می

ید اوّل به پدر خودت اگر اعتراض به من وارد باشد با
کرد همۀ عالم وارد باشد، اگر پدرتان یک فوت می

 رفت!زیر دریا می
ها ها روی کار آمدند آن هروئینیوقتی کمونیست

کردند، پنج ها و امثالهم را سوار کشتی میحشیشی
هزارتا پنج هزارتا یا ده هزارتا ده هزارتا اینها را وسط 

کردند و دوباره به بردند و همه را خالی میدریا می
کردند ]و وسط دریا گشتند و پر میساحل برمی

کردند[ راحت! والّا چین خیلی عجیب بود خالی می
ای دیگر! همین از غرب و اینها آمده بود هیچ خانواده

نبود که بساط منقل و بافور و تریاک و حشیش و 
 ذلک نداشته باشد!امثال
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تند که اصلًا شود، گفطور نمیاینها دیدند که این
ما باید نسل را عوض کنیم، اردوگاه خیلی مفصلی 
درست کردند، اما دیدند که ]تلاش برای درمان[ 

خبر ای ندارد لذا همۀ اینها را بیها اصلًا فایدهبعضی
بردند در کردند و میاز همان اردوگاه سوار کشتی می

کردند و بعد سری بعد! اقلًا وسط دریا خالی می
 یک نان و نوایی برسند! ها بهماهی

کرد! همۀ کار را میرسول خدا هم از اوّل این 
شدند یک غلطک هم روی ای صاف میاینها با زلزله

کشید و حالا عمار بیاید و مقداد بیاید، اینکه آنها می
 کار نشد!

زندگی کردن با مردم لازمۀ رسیدن به 
 کمال

که با این مردم بار مقداد، مقداد است درصورتی
که با اینها بار بیاید، عمار، عمار است درصورتی
رسد که با همین بیاید. انسان درصورتی به کمال می

مردم سر کند، رفتن در غار و نماز خواندن انسان را 
 وقت!به کمال نخواهد رسانید، هیچ

تحمل کردن موانع و حواجب لازمۀ 
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 انکشاف توحید
انکشاف توحید برای انسان در صورت مواجهۀ 

واسطۀ تحمل اینها ا موانع و حواجب راه است که بهب
شود، اگر با آن حقیقت توحید برای انسان کشف می

مردم نباشد کشف نخواهد شد حتی اگر کشف شود 
شود! این تضاد، تصادم، خیلی مختصر است، نمی

ها، تغییر ها، برخوردها، اختلافات، دگرگونیتزاحم
شوند که انسان بینیم موجب میو تبدلاتی که ما می

به یک حقیقت توحیدی دست پیدا کند ولو خلاف! 
صورت رسد در غیر اینولو از این خلاف به حق می

 رسد.نمی

رحمت عامه، شاکلۀ حضرت زهرا 
 علیهاالسّلام

طور نبودند، شاکلۀ حضرت زهرا علیهاالسّلام این
حضرت زهرا یک شاکلۀ لطف و صفا و رحمت 

ر نداریم، شاکلۀ محضه بود، به سعۀ وجودی کا
حضرت زهرا یک رحمت عامه بود ]یعنی[ همه باید 
موحد شوند، اصلًا این قسم بود، وقتی که این قسم 

خواهد بیند لذا میاست و این موانع را هم در جلو می
گویند که همۀ این موانع برطرف شوند. حضرت می
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باید به این وسیله افراد به کمال برسند، نه روی آن 
خواهی همه را که تو داری و خلاصه میای شاکله

قالبی بزنی و درست کنی، باید با این قسم و به این 
کیفیت باشد و این مسئلۀ شاکله دوباره در اینجا 

ای برای این مسئله کنندهتواند یک نقش تعیینمی
 داشته باشد و خیلی مهم است.

عدم توانایی رهبری جامعه توسط شخص 
 ای رحمتدارای نفس عطوفتی و دار

السّلام در اینجا از رالمؤمنین علیهوقت امیآن
نظر واجدیتِ اتمّ اسماء و صفات از حضرت نقطه

زهرا اتمّ بوده است یعنی در مسئلۀ شاکلۀ صرف 
نبوده است یعنی این هم با شاکله مربوط است 

ای بوده است که از نظر جامعیتِ اسماء بالأخره شاکله
است و لذا حضرت و صفات در حضرت بیشتر بوده 

عنوان یک امام مطرح است، عنوان یک مقتدا و بهبه
طور نیست؟! چرا حضرت چرا حضرت زهرا آن

زهرا امام نیست؟! چون نفس حضرت زهرا رحمت 
و عطوفتی است و یک نفس رحمت و عطوفتی 

 تواند جامعه را رهبری کند.نمی
 تلمیذ: یعنی اگر حتی به کمال هم برسد؟!
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ا در سعۀ رحمت و کمال حضرت زهر
 عطوفتی

استاد: کمالش در همین است؛ کمال حضرت 
زهرا در سعۀ رحمت و عطوفتی است، اصلًا حالت 
قهر در او معنا ندارد حالت تشتّت در او معنا ندارد 
حالت حِدَّت در او معنا ندارد ولی در امیرالمؤمنین 
هر دو جنبه و جهت هست؛ هم جهت قهاریت و هم 

ست و این مقتضای شاکله جهت رحمت در او ه
کند، خود خدا است و شاکلۀ اینها این اقتضا را می

طور کرده است و هرکدام اینها را به جنبۀ اتمّیت این
 رسانده است.

وجه اشرفیت حضرت زهرا علیهاالسّلام بر 
 السّلامائمه علیهم

بنابراین اشرفیت حضرت زهرا بر ائمه 
در مقام السّلام این است که حضرت زهرا علیهم

رحمت واسعه، افاضۀ رحمت به فرزندانش از ائمه 
السّلام یعنی اینها آن جنبۀ دارد حتی به امام زمان علیه

 رحمت خودشان را از حضرت زهرا دارند.
 تلمیذ: از این جنبه است.

اللَّهُمَّ إنِ يِ »[. است]نظر بله از این نقطه استاد:
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از این   1«لَّ شَيْء  أسَألَكَُ برَِحمَتكَِ الَّتي وَسِعتَ كُ 
نظر نظر از حضرت زهرا دارند. اما از نقطهنقطه

ذلک از امیرالمؤمنین دارند، قهاریت و تدبیر و امثال
اینها دو جهت را در طول امام دارند یعنی اگر نداشتند 
امام نبودند یعنی اگر از امیرالمؤمنین حظّی نداشتند 

 شدند.امام نبودند و مثل حضرت زهرا می
 کنند ... ؟هایی که ائمه مییذ: این شکایتتلم

استاد: تحملش را هم دارند دیگر، درست است 
که همۀ اینها هست بالأخره سنگ که نیستند اینها هم 

کنند. دارای نفس هستند بالأخره اینها هم تحمل می
لذا حضرت زهرا هم قبول کرد، وقتی که حضرت 

آید ود میوج]علی[ مسیر عالم تقدیر که از نفس او به
را برای حضرت زهرا باز کرد، حضرت زهرا قبول 

بینیم که حضرت کرد. اینکه ما در روایات می

                              
الباب التاسع، فیما نذكره ، 2. إقبال الأعمال، ج  1

...، ]دعاء کمیل[، ص من فضل شهر شعبان و
706. 
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 1خواهی این اسم باقی بماند یا نه؟فرماید: آیا میمی
اینها یک حالات ظاهر بود ولی امیرالمؤمنین در باطن 
با او چه کرد که قبول کرد دیگر در روایت نیست، ما 

بینیم که حضرت امیرالمؤمنین به قدر میفقط همین
خواهی اسم پدرت حضرت زهرا فرمود که آیا می

باقی بماند یا نه؟ چه اشکالی داشت امیرالمؤمنین 
همۀ مدینه را درو کند و کنار بگذارد؟! چطور پیغمبر 

طور کند. واقعاً از آمدند؟! امیرالمؤمنین هم همین
کاری کند تواند با یک اشاره نظر امامت امام مینقطه

که همه تسلیم شوند و قضیه تمام شود. ما اولیا را 
 ـاولیا و امام که هیچ حتی یک نیمچه اولیا می بینیم که 

ـ با یک اراده، یک اشاره، به یک عنایت و به یک 
الغیب تصرف یک آدم پستِ رذلِ وقیحِ قبیح را رجال

 کنند.می
خواهی این اسم می»گوید: پس حضرت که می

گوید که مشیت من بر این یعنی می« ند یا نهباقی بما
خواهم اینکه نمیاست که با این مردم مدارا کنم، نه

                              
، ص 11الحديد(، ج أبي. شرح نهج البلاغة )ابن 1
113. 
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]با یک اشاره[ همه سلمان شوند. ]برای من کاری 
شوند پس کنم همه سلمان میندارد[ یک فوت می

توانست[ این ظاهر قضیه است. حضرت زهرا ]می
کن تا در جواب امیرالمؤمنین بگوید که یک اراده 

بشود! چرا نگفت؟! گفت که اگر تو ]بخواهی[ 
گویی که اش دست خودت است، مگر تو نمیهمه

داند که من امام هستم؟! واقعاً هم حضرت زهرا می
طوری است که امیرالمؤمنین امام است یعنی همان

کند لذا وقتی که حضرت زهرا است، فرقی نمی
منین دفعه اوضاع را برگرداند امیرالمؤخواست یک

خواست جلوی او را گرفت، ]حضرت زهرا[ می
کار کند، گفت که چه کن فیکونهمۀ عالم را 

!می یعنی اینها اصلًا مجرای مشیت خدا   1کنی؟
هستند ولی الآن باید این مشیت در اینجا تحقق پیدا 

حساب دیگری دارد؛ در عالم کند نه آن مشیت، آنجا 

                              
باب مناقب فاطمة الزهراء  3. المناقب، ج  1

، ص الس لامعلیها السلام، فصل في معجزاتها علیها
339. 
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ل این قیامت حساب و کتاب دیگری دارد، در نزو
 عالم و خلقت...

حضرت زهرا علیهاالسّلام واسطۀ نزول 
 عالم

لذا حضرت زهرا واسطۀ نزول عالم بود، چرا؟ 
چون در نزول عالم آن جنبۀ رحمت خدا باید انجام 
بگیرد نه جنبۀ غضب چون اصل نزول است و اصل 

گویند که نزول براساس رحمانیتش است لذا می
 است.حضرت زهرا علت برای خلقت عالم 

واسطۀ نفس نزول جسمانی پیغمبر به
 حضرت زهرا

 تلمیذ: در بعضی از روایات هم داریم.
واسطۀ نفس آن استاد: بله، اصلًا تمام اینها به

حضرت است حتی خود نزول جسمانی پیغمبر هم 
 واسطۀ نفس حضرت زهرا است.به

 تلمیذ: در نزول عالم ناسوت است یا ...
 کند.استاد: فرق نمی

 واسطۀ حضرت زهرا است؟!تلمیذ: آنها هم به
واسطۀ ایشان است، ناسوت استاد: بله آنها هم به

کجا؟! ولی ]مطلبی[ که هست این است که خود 
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نفس حضرت زهرا داخل در نفس پیغمبر در آن 
 مشیت اولیٰ است.

 وجود آمدن کثرات از حضرت زهرابه
از آن که بگذریم اصلًا کثرت از حضرت زهرا 

چه کثرت لاهوتی چه  علی  مَراتبِها،جود آمد، وبه
جبروتی چه ملکوتی چه ناسوتی همه از حضرت 
زهرا است که این لازمۀ رحمت واسعه است والّا 
اختصاص به مُلک ندارد، مُلک چیست؟! مُلک مثل 

ماند جداً هم الله میخشخاشی در این دریای ماسوی
 خشخاش است.

ا تشابه قضیۀ حضرت علی و حضرت زهر
 به قضیۀ حضرت خضر و موسی  

کنم که امیرالمؤمنین در آنجا در من خیال می
عنوان ... حضرت زهرا تصرفی کرد، نه تصرفی که به

یعنی مسئله و قضیه را برای حضرت زهرا چیز کرد 
یعنی حضرت زهرا را به کیفیت شاکلۀ خودش مطلع 

که خضر موسی را به آن شاکلۀ طوریکرد همان
؛ من که الآن این کارها را انجام خودش مطلع کرد

دهم براساس شاکلۀ من است و تو نباید از من می
طور است؛ نبی هستی ات آنایراد بگیری، تو شاکله
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رسول هستی و باید مردم را هدایت کنی و براساس 
ام طور دیگری است، ظاهر عمل کنی ولی من شاکله

روشم طور دیگری است، راهی که برای من تعیین 
است طور دیگری است، تو به راه خودت برو، شده 

روم[ ـ ﴿قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ من هم به راه خودم ]می
ـ و هر دو هم درست انجام   1نِكَ﴾ۡۡ نِي وَبَيۡۡ بَي
زنم و گیرم و میدهیم، من براساس واقع میمی
 کنم، تو براساس ظاهر نباید اینکشم و فلان میمی

 کار را کنی.
اوود به بیّنه و دلیل کاری مثال حضرت دبابمن

فرمود آمدند ]مینداشت، وقتی دو نفر پیش او می
کارتان! تو ظالمی و تو هم مظلومی!  که[ بروید پی

این هم دلیلش، بلند شوید بروید! به بیّنه کاری 
 نداشت.

حکم کردن براساس باطن در حکومت 
 السّلامامام زمان علیه

کند امام زمان هم بیاید براساس باطن حکم می
توانیم. ولی ما باید براساس ظاهر حکم کنیم، ما نمی

                              
 .78( آیه 18. سوره کهف ) 1



_________________________________________________________________ 

59 

کرد، بله همین خود پیغمبر براساس ظاهر حکم می
رسول خدا یا امیرالمؤمنین ظاهر را طوری ترتیب 

کار  طرف باطن تحقق پیدا کند ایندادند که به آنمی
روی دلیل ]ظاهر بود[ کردند ولی بالأخره از را می

طور نبود که[ اتفاقی کسی بیاید و قضیه را یعنی ]این
روشن کند و شهادت دهد بلکه حضرت او را 

دیدند که شاهد خودش اتفاقی آورد ولی مردم میمی
 آمده است و گذرش در اینجا افتاده است.
وقت امام از این قبیل امثال زیاد است که هیچ

یعنی حکم به باطن اند؛ حکم به خلاف نکرده
اند اما ظاهر را اند و حکم به خلاف هم نکردهنکرده

اند که در همان مسیر باطن قرار طوری ترتیب داده
کند، حوصله کار را هم نمی گرفت اما امام زمان این

داری؟! دوتا نان است، این برای تو و این هم برای 
 تو است.

ضا طور است یعنی در آن موقع این اقتآنجا این
کند که ن اقتضا میکند؛ الآکرد و الآن این اقتضا میمی

احکام از روی همین ادّله استنتاج شوند گرچه دلیل، 
طور دلیل خلاف باشد یعنی خود امام الآن این



60 

خواهد ولی وقتی که حضرت ظهور کند خیلی از می
این روایات شاید کنار بروند و روایات جدید بیایند. 

مه حلی که با حضرت برخورد مقدس اردبیلی یا علّا
کرده بودند و دلیل را پرسیدند، حضرت فرمودند که 
طبق آنچه که در دست دارید یعنی طبق همین ادّله 

 عمل کنید.
تلمیذ: اشتباه شیخ مفید را هم متذکر شدند؛ 

ای داریم که شیخ مفید در قضاوتی یا فتوایی نامه
 1اشتباه کرده بود ...

به یک زن حامله بود که بچه استاد: بله، آن راجع 
در حال مرگ بود، حضرت یک نفر را فرستادند ـ آن 
بچه هم بزرگ شد ـ و گفتند که شیخ مفید من را 
فرستاده است و گفته است که بچه را از شکم زن 
حامله بیرون بیاورید، چون جان یک بچه در خطر 

واسطۀ ارتباط طرف هم حضرت بهبود و از آن
 توا و راه اجتهاد را به او یاد بدهند.خواستند که راه ف

 تلمیذ: پس این در همه جا نیست؟!
استاد: نه، ممکن است در خیلی از جاها مثل 

                              
 .983. قصص العلماء، ص  1
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طهارات نجاسات و خیلی از مسائل جزئی و 
ذلک این کار را انجام ندهند، در اینجا صحبت امثال

دستگیری نیست بلکه صحبت نشان دادن راه است، 
ید بلند شوند و بیایند! حضرت در هرجایی که نبا

دهند که وقتی یک موجود حضرت راه را نشان می
هم مرده است بنابراین جان زنده و حی است و این 

آن موجود زنده مقدّم است و این مرده ارزشی در 
برابر آن موجود زنده ندارد، این یک اجتهاد است. 

کار را جای شیخ مفید بودیم این حالا اگر ما به
کردیم! حالا آن شیخ ! کجا این کار را میکردیم؟می

 کار را کرده است.این 
کنیم که تعجب الآن با فتاوایی برخورد می

اند اصلًا کنیم که چطور قدما چنین فتوایی دادهمی
برای ما قابل قبول نیست یعنی وقتی که شما نگاه 

شان اصلًا شان و چیزهایبینید که استدلالکنید می
فقاهت و فتوا رشد کرده است حالا  قابل قبول نیست.

فرض کنید که از قضیۀ شیخ مفید هم مطلع نبودیم 
ای که در دست داریم اگر یک واقعاً الآن با این ادّله

زن حامله از دنیا برود و یک بچۀ زنده در شکمش 
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گوییم که دفنش کنیم؟! آیا میکار میباشد ما چه
است  کنید؟! این چه حرفی است؟! بچه موجود زنده

و سقطش جایز نیست، آیا بگوییم که موجود زندۀ 
ل ماهه را با مرده دفن کنیم و او هم بمیرد؟! این قتنُه

نفس نیست؟! حرام نیست؟! وقتی که مرده است 
دیگر ارزشی ندارد. بله، این قضیۀ هتک حرمت به 

ذلک درصورتی است که میت و بحث مُثله و امثال
ارتا، این را شیخ مفید مسئلۀ اهمّ نباشد؛ دو دوتا چه

که خیلی عادی است و قضیۀ خیلی نفهمید! درحالی
کوچکی است. حضرت راه اجتهاد را به او یاد 

گویند که این چه اجتهادی است که تو دهند و میمی
 داری؟!

جدا شدن از مرام ولایت موجب واگذار 
 شدن انسان به خودش

ولی چون شیخ مفید صاف بود پاک بود و اهل 
غش و مرضی بود بود یعنی چیز بود عالم بیباطن 

حضرت او را دستگیری کرد، چرا ]از بقیه دستگیری 
کند[؟! چون همۀ اینها عنود هستند همۀ اینها نمی

دارای ریاست هستند حب نفس دارند، حب چیز 
دارند، حضرت هم کارشان ندارند تا هر غلطی 
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تک چیزهایی خواهند انجام دهند گرچه روی تکمی
شود بدون اذن حضرت نیست ولی واقع میکه 

طورکلی وقتی شخصی از مرام ولایت جدا شود و به
]راه[ نفس و دنیا در پیش بگیرد آنها هم به خودش 

 کنند.واگذار می
همه از علما و بزرگانی که آمدند و همۀ اینها این

همه از مسیر ولایت جدا افتادند، چه شدند؟! با این
ث گمراهی مردم هم شدند و ذلک! باعدرس و امثال

رود تمام اینها در آن راستای امتحان و چیز پیش می
 کند.و در آنجا حرکت می

خواهد یعنی طور میالآن خود حضرت هم این
طور الآن مقتضای شاکلۀ حضرت در این موقع این

طور دیگری طور است در سابق است در آن موقع آن
طور هستند ینالسّلام هم همبوده است، ائمه علیهم

طور است، شاکلۀ حضرت حضرت زهرا هم همین
شود تغییر دهد و دید میزهرا در این بود که می

تواند تغییر دهد و چرا نباید تغییر پیدا کند، می
گفت که نباید تغییر پیدا کند، او امیرالمؤمنین می

گفت که باید تغییرش بدهی و اینها را برداری و می
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پدرم از بین رفت، بیست و  فلان کنی چون زحمات
 سه سال فلان شد!

اصل بعثت و رسالت براساس اختبار و 
 امتحان و تربیت

گوید که نه! زحمات پیغمبرت امیرالمؤمنین می
رود که بردارم! اینها باید باشند طوری از بین میاین

تا آن اصل بعثت و رسالت که براساس اختبار و 
چهارم سنی و سهامتحان و تربیت است باقی بماند ول

چهارمی چهارم شیعه باشند؛ حالا آن یکشوند و یک
سر پیغمبر زدند؟! که شیعه هستند چه گُلی به 

اینکه حالا دیگری را نفی کردند! به بینید دیگر! نهمی
گویند که وصف و لقب و اینها قول معروف می

خوانید! ولی خلاصه مفهوم ندارند! حالا بعداً می
 برند.کار نمیای هر کسی هم بهلفظی بود که بر

امیرالمؤمنین در آنجا کار خضر را کرد که به 
موسی فهماند قضیه چیست، او هم به حضرت زهرا 
فهماند که مسئله چیست؛ کار دست من است و من 

طور طور هستم! بسیارخوب حالا که اینهم این
است، تسلیم هستیم! و این هیچ منافاتی با آن کمال 

دارد؛ کمالِ در مرحلۀ سعۀ وجودی حضرت زهرا ن
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 رحمت خودش، از آن جهت.
تمام اینها آلات پروردگار هستند، مظهر 

طور قرار پروردگار هستند خدا این مظهر را این
دهد، دست طور قرار میدهد آن مظهر را آنمی

کند خودشان نیست مظهریت تفاوت پیدا می
م در طور که بین خود پیغمبر و امیرالمؤمنین ههمان

اینجا فرق است؛ جنبۀ رحمت رسول خدا بر جهات 
 طور نبود.... غلبه داشت ولی در امیرالمؤمنین این

  
 أللهم صل علی محمد و آل محمد
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